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  چكيده 
 اوستا بپردازيم.و دهم  هاي نهم يسنپردازي در  گفتههاي  ويژگيبه بررسي ايم  كوشيدهدر اين مقاله 

» يشت هوم«ر روي هم هاي اوستا هستند كه ب هاي نهم، دهم و يازدهم اوستا، سه فصل از كتاب يسن يسن
پردازي،  هاي اوستا است. يكي از نمودهاي گفته ترين بخش ترين و كهن ها يكي از مهم نام دارد. زبان يسن

جمله   ها از كه در يسنهستند  1واژهاي وابستة دستوري عنوان تك هاي افعال به شخصي و شناسه ضماير
سوم  ،، اول شخص جمع اول شخص مفرداند:  تههاي گوناگوني به كار رف روشبه هاي نهم و دهم  در يسن

ها در  ، دوم شخص مخاطب و غيره كه مدام تغيير كرده و اين تغيير ضماير و شناسهشخص جمع
هاي نهم و دهم شده كه خود سبب توليد معنا  پردازي موجب اتصال و انفصال گفتماني در يسن گفته
ستن و دانستن نقش مهمي را در معناي گفتمان ايفا گردد. از طرفي افعال وجهي خواستن، توانستن، باي مي
شناسي مكتب پاريس است.  ها و افعال مؤثر، نشانه رفته براي بررسي ضماير، شناسه كار كنند. روش به مي

هاي نهم و دهم  پردازي در يسن هدف از اين مقاله نشان دادن چگونگي توليد معناي عرفاني و شيوة گفته
  اوستا است.

  
 پردازي، ضماير شخصي، افعال مؤثر، اتصال و انفصال گفتماني. هاي نهم و دهم، گفته : يسنيكليد واژگان
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  مقدمه. 1

هاي كهن ايراني كه اثر مكتوب درباب آن وجود  شناسي يكي از زبان هاي زبان بندي بنابر تقسيم
راني هاي اي هاي خانوادة زبان شاخه دارد، زبان اوستايي است. زبان اوستايي، خود از زير

اساس موازين  باستان است كه خاستگاه آن، شرق و شمال شرق ايران بزرگ بوده و بر
اكنون بيشتر دانشمندان «اروپايي تعلق دارد.  هاي هندو شناسي نو به خانوادة زبان زبان
داستانند كه اين زبان به نواحي آسياي ميانه و احتمالاً به نواحي خوارزم، تعلق داشته است و  هم

  ). 57: 1386(آموزگار، » كه در اوستا آمده است، همين ناحيه بوده است 2از ايرانويچمنظور 
ها،  از پنج بخش تشكيل شده است شامل يسن اوستابندي امروزين، كتاب  طبق تقسيم

» ها«فصل يا  72ترين بخش اوستا و داراي  ها مهم اوستا. يسن ها و خرده ويسپرد، ونديداد، يشت
اند.  ناميده» يشت هوم«دارندة ستايش ايزد هوم است،  ا يازدهم را كه در برهاي نهم ت است. فصل

عنوان ايزدي توانا ستايش شده [...] هم اوست كه سرور خانواده،  در اوستاي نو، هوم به«
). 4: 1364(راشد محصل، » شود خوانده مي» سرور دانش«تر از همه  روستا، شهر، كشور و مهم

هاي خاص او و نيز از طريق نياز و نثار دو  تودن و خواندن نيايشاز طريق س«بزرگداشت هوم 
يسنا  ). همچنين هوم در آيين مزد6(همان: » آرواره، زبان و چشم چپ، قرباني براي اوست

هاي مزديسنايي نقش  آوري بسيار دارد و افشرة آن در آيين گياهي مقدس است كه سود
  ستايش اين گياه مقدس هستيم.  كند و ما در متن اوستا شاهد بسياري ايفا مي

  تواند درگير كند، از اين قرار است:  هايي كه ذهن را مي پرسش
  . ستايش گياه مقدس هوم با چه ساختاري و از چه طريقي صورت گرفته است؟ 1
  هايي براي توليد گفتمان خود استفاده كرده است؟  پرداز از چه شيوه . گفته2
به ضماير جمع، معناي وحدت در ستايش حاصل . چگونه با گذز از ضماير مفرد 3
  گردد؟  مي

  نمايد؟  . زاوية ديد چه نقشي در اين گذار ضماير ايفا مي4
  كنند؟ كاري به توليد معناي گفتمان كمك مي و . افعال وجهي با چه ساز5

فرض ما بر اين است كه معناي عرفاني متن بيشتر از طريق تغيير ضماير و همچنين از 
پردازي را تحت تأثير قرار  گردد كه روند گفته ويژه فعل دانستن حاصل مي وجهي، به طريق افعال
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دائماً شناخت و باور مخاطبان را افزوده، » هوم«گرِ  پرداز با معرفي كنش واقع گفته دهد. در مي
كه ناشي از شناخت آن است، » هوم«جمعي  نهايت، در يسن دهم به ستايش دسته كه در چنان

يابد. منظور از عرفان در  نوعي عرفان دست مي توان گفت مخاطب به واقع مي د؛ درگرد منجر مي
زردشتي از جمله هوم  صورت ايزدان مختلف زردشتي يا پيش اينجا حقيقت واحدي است كه به

  تجلي يافته است. 
 -توان به كار گرفت، نشانه يكي از رويكردهايي كه براي پاسخ به سؤالات بالا مي

ريزي  پايه 1966در سال  3كتب پاريس است كه توسط الژيدراس ژولين گرماسشناسي م معنا
شناس سويسي و لويي يمسلف،  سوسور، زبان شد كه به دنبال آراي نظري فردينان دو

پردازاني  هاي اخير با كوشش نظريه شناس دانماركي، در فرانسه نضج گرفت. در سال زبان
هاي چشگيري داشته و در  و غيره پيشرفت 6زيلبربرگ ، كلود5، دني برتراند4همانند ژاك فونتني

هاي مختلف علوم انساني در كنار ساير رويكردهاي تحليل متن، به واكاوي متون مختلف  حوزه
واقع  هاي متعددي براي تحليل متن تعريف شده است كه در پرداخته است. در اين مكتب روش

  ساز در گفتمان است.  ادار و معن هدف اصلي آن، پيدا كردن ساختارهاي معنا
شناسي مكتب پاريس به آن پرداخته شده،  - هاي نظري كه در رويكرد نشانه يكي از روش

كه ما هم در تحليل متن  هاي مختلف توليد گفتمان است. نظر به اين پردازي و شيوه مسئلة گفته
ردي را پردازي را بررسي خواهيم كرد، بنابراين چنين رويك هاي مختلف گفته اوستا شيوه
  برگزيديم. 

ساز جانشيني ضماير مختلف، اتصالات و  هاي نهم و دهم يكي از عوامل معنا در يسن
ها و چگونگي كاربرد افعال وجهي است. اين  اساس تغيير ضماير، شناسه انفصالات گفتماني بر

افعال از نظر معنايي به پنج فعل خواستن، بايستن، توانستن، دانستن و باور كردن تقسيم 
شود  ها ارجاع داده مي شوند. در پيكرة مورد مطالعه اين افعال با توجه به ضمايري كه به آن مي

  و همچنين وجوهشان در توليد معنا نقش دارند. 
اين مقاله از سه بخش تشكيل شده است. پس از پيشينة تحقيق، نخست، چهارچوب نظري، 

صالات و انفصالاتي كه در گفتمان روش و رويكرد تحليل متن توضيح داده خواهد شد، سپس ات
كنيم.  دهد بررسي مي پرداز را تغيير مي شود و زاوية ديد گفته به دنبال تغيير ضماير حاصل مي

  نماييم.  ها را تحليل مي در پايان افعال وجهي و شيوة توليد معنا توسط آن
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  پيشينة تحقيق  .2

هايي در ايران و  پژوهشقرن هجدهم در مورد پيشينة پيكرة مورد مطالعه، بايد بيان كرد از 
توان  اند، مي كه در زمينة متون اوستايي قلم زده ساير كشورها انجام گرفته است، از جملة كساني

ترين  به دانشمند آلماني، بارتلمه، اشاره كرد كه فرهنگ اوستايي او به زبان آلماني، يكي از مهم
و سپس  7طالعات توسط جيمز دارمستترمنابع مطالعات اوستايي است. در فرانسه هم اين م

صورت علمي انجام شده است. ژان كلنز در اين زمينه چند كتاب به زبان فرانسه تأليف  ، به8كلنز
) اشاره كرد. 1984» (افعال اوستايي«) و 1974» (هاي خاص در اوستا نام«توان به  كرده كه مي

شناسي  توري از ديدگاه زبانهاي دس اضافه كنيم در زمينة متون اوستايي بيشتر بررسي
هاي  تاريخي بوده است. به اين ترتيب كه در هر پژوهش، متني اوستايي انتخاب شده و ويژگي

عنوان يك  به» يشت هوم«شناسي واژگان آن بررسي گرديده است. در مورد  دستوري و ريشه
كلنز اشاره كرد  توان به مقالة ژان متن اوستايي نيز چنين مطالعاتي صورت گرفته، از جمله مي

 Note sur un emploi du datif dans le Hom-Yašt) با عنوان 1348( 1970كه در سال 
 Die Spracheيشت) در مجلة آلماني  (يادداشتي در باب كاربرد حالت برايي در هوم

يشت پرداخته است  اشپراشه منتشر گرديد. در اين مقاله كلنز به بررسي حالت برايي در هوم دي
چند رسالة هاي تصريفي است. در ايران نيز  هاي دستوري مهم بيشتر زبان ويژگي كه از

دانشگاهي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري نگاشته شده، از جمله پژوهشگران اين حوزه، 
 - يشت بررسي هومايمن را نام برد كه در رسالة دكتري خود تحت عنوان  توان منظر رحيمي  مي

هر سه فصل  -نمايي آقاي دكتر محسن ابوالقاسمي دفاع گرديدبه راه 1365كه در سال 
يشت را بررسي كرده و علاوه بر بيان نكات دستوري، توضيحاتي در مورد ايزد هوم و  هوم

در  1373كاركردهاي آن داده است. دانشجوي ديگري به نام سكينه منصوري در سال 
به » ها هاي هنر در يشت و آرايشصنايع بديعي «نامة كارشناسي ارشد خود با عنوان  پايان

رفته در  كار هاي ادبي به رضا دستغيب بهشتي به بررسي آرايه راهنمايي آقاي دكتر محمد
پور در مقالة  كاظم يوسف زاده، فيروز فاضلي و محمد يشت پرداخته است. آقايان هادي قلي هوم

كه در سال » متون عرفاني تحليل و دگرديسي گفتمان قدرت قدسي در ادبيات ايران از اوستا تا«
پژوهشي ادبيات فارسي به چاپ رسيده، اوستا را از منظر عرفان با  -در فصلنامة علمي 1394
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اند. تحقيقات ديگر در زمينة متون اوستايي بسيار است  تكيه بر ساختارهاي زبان بررسي كرده
فاده از رويكردهاي جديد اند. است ها اشاره كرده ترين آن كه نگارندگان در فهرست منابع به اصلي

  شناسي براي واكاوي متون اوستايي تاكنون به كار نرفته است.  براي نقد متون، از جمله نشانه
  

  چوب نظري تحقيق، رويكرد و روش چهار . 3

  شناسي مكتب پاريس . رويكرد نشانه3- 1

گردد  يبسيار وسيعي را شامل م ةو حوز استچگونگي توليد معنا  ،شناسي موضوع علم نشانه
شناسي، تاريخ،  شناسي، مردم هاي علوم انساني از فلسفه گرفته تا زبان كه تمام شاخه

حضور و ظهور  ةحوزشناسي  نشانه ،واقع گيرد. در مي بر شناسي را در شناسي و جامعه روان
هاي مختلف ظاهر  هاي مختلف زباني و همچنين از طريق گفتمان معناست كه از خلال شكل

  دارد:  كه فونتني اظهار مي طور همان گردد. مي
اي از عبارات  اي از جملات باشد، يا مجموعه تواند مجموعه گفتمان داراي معاني مختلفي است. مي

شناسي متني، تعريف دوم،  كه تعريف اول مربوط به حوزة زبان پردازي؛ چنان منجسم يا نتيجة گفته
شناسي زبان است. در تمام  بلاغت و كاربردپردازانه و تعريف آخر مربوط به فن  شناسي گفته زبان

توان كليتي در نظر  اي حاكم است و آن اين است كه گفتمان را مي موارد، در تعريف گفتمان انديشه
هاي مختلف آن  گرفت كه معنايش تنها از اضافه كردن عنصري به متن و يا تركيب معناي قسمت

  ). 81: 1999نتني ، فوگردد ( حاصل نمي
  گردد؟ بنا به نظر ژاك فونتني:  ئله اين است كه چگونه معنا از طريق گفتمان حاصل ميحال مس

ها  اي و كاربرد آن هاي نشانه گرفتن در نظام دورنماي روش توليد معنا در كاربرد، ما را به قرار
صورتي منسجم سامان  اي كه زبان درك زيسته و تجربه را به هم در لحظه خواند، آن مي فرا
ها معنا توليد كنيم. نشان دادن تجربه براي توليد يك گفتمان پيش از هر  تا بتوانيم از آن دهد مي

چيز كشف منطق آن، جهت متن، نظم آن و شكل و قالب هدفمند آن و حتي ساختار آن است 
  ). 183همان: (

دهد شامل كنش، احساس و شناخت است كه سه بعد  منطقي كه فونتني براي متن توضيح مي
  سازد.  گفتمان را در فرآيند كاربرد زباني مي اصلي

ساختارهاي معنايي متن را به دو قسمت سطحي و شناسي مكتب پاريس،  گفتني است نشانه
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ساختار و يا ساختار ترين  رويي ،9سطح تجسمي متن (فيگوراتيو)عميق تقسيم كرده است. 
واسطة  بهو مخاطب  نموده سازي براي ما تصوير جملات متن معنا رااست كه  سطحي متن

، سطح رواييو پس از آن، با بعد كنشي ( دنماي درك ميهاي خود از دنياي بيرون، آن را  تجربه
انواع مختلف ، بعد عاطفي (نمايي) وارة روايي، مربع معنايي، مربع حقيقت نحو روايت، طرح

(گستره و فشارة  تيعد شناخا بي وارة عاطفي) و وجهي و نمودهاي افعال، طرحافعال گيري  كار به
چه در ساختاري  يككه هر گرديم مواجه مي ديگر مواردو  وارة تنشي) ، طرحها ارزشمتن، 

در گفتمان عد البته بايد بدانيم كه كدام ب كند. به ساخت معنا كمك ميسطحي و يا عميق و ژرف 
يا بعد  عاطفيعد كنشي، غالب است و ديگر ابعاد را تحت كنترل خود دارد؛ بعد ب گردد؛ غالب مي
و متون فلسفي در برخي متون ادبي، بعد كنشي بر گفتمان مسلط است و در براي مثال  شناختي.

حقوقي، بعد شناختي و غيره. حال بايد به نكاتي كه در گفتمان حائز اهميت است، پرداخت. از 
رداز و افعال وجهي پ پردازي، اتصالات و انفصالات گفتماني، زاوية ديد گفته جمله اين نكات، گفته

ها  كند و ما در ذيل به تعريف مختصري از آن است كه به تحليل و واكاوي متن ما كمك مي
  پردازيم.  مي

  
  . تعريف اتصالات و انفصالات گفتماني3- 2

از طريق پردازي است. بايد اضافه كنيم كه  در تعريف گفتمان مطرح گرديد كه گفتمان نتيجة گفته
هم در ارتباط با موقعيتي كه  گردد؛ آن ساختار زبان از پيش تعيين ميپردازي چگونگي  گفته

پردازي است و  اي مستلزم امر گفته توان گفت هر گفته واقع مي گيرد. در گفتمان در آن شكل مي
ياب را همزمان ايفا  پرداز و گفته طور ضمني نقش گفته هر گفتماني همواره يك فاعل دارد كه به

شناسانه  پردازي يك واقعيت پديدار گفته «دارد:  ژان كلود كوكه اظهار مي طور كه كند. همان مي
است كه نقش مركزي داشته و به ادراكات ما وابسته است و به همراه آن ادراكات، استقرار فاعل 

  ). 2 :2005برتراند، » (نماييم را در دنيا با گفتمانش ملاحظه مي
ان، مسئلة اتصالات و انفصالات گفتماني را گيري فاعل گفتم پردازي و موضع مفهوم گفته

واقع در جهت انفصالي  در 10دبرياج «هاي واكاوي متن است.  نمايد كه يكي از روش مطرح مي
اش كم شده و به  گردد و گفتمان شدت و فشاره است كه دنياي گفتمان از زمان اكنون رها مي

گران جديد وارد  ي جديد و كنشها هاي جديد، در زمان گردد. در مكان اش افزوده مي گستره
 

9
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گردد. دنياي جديدي  گراست و باعث گستردگي متن مي شوند. انفصال گفتماني، تكثرّ صحنه مي
 11گر را داراست؛ در مقابل، امبرياج نهايت مكان؛ فضا، زمان و كنش كه در گفتمان خلق شده، بي

د و سعي دارد اكنون را گير پرداز در موضع خود قرار مي در جهت اتصال گفتماني است. گفته
پردازد. اتصال  گران حاضر (من/ تو) مي درك كند و گفتمان به توصيف اكنون، اينجا و كنش

دهد؛ يعني بر لحظه  نظر كرده و اولويت را به فشاره و شدت مي گفتماني از گستره صرف
  ). 94: 1999، نتنيفو» (گردد متمركز مي

  
 . افعال وجهي3- 3

شناسي، نقش افعال وجهي در جمله است.  شناسي و نشانه يان منطق، زبانيكي از ارتباطات م
دهد و از عبارات توصيفي منتزع است.  اي است كه عبارت ديگري را تغيير مي فعل وجهي، گزاره

توانم يا  من مي«كه  حالي ، يك عبارت توصيفي است؛ در»خوانم من كتاب مي «براي مثال: 
شناسي، افعال وجهي  ، عبارات وجهي است. از ديدگاه زبان»خواهم يا بلدم كتاب بخوانم مي

پرداز  (خواستن، بايستن، توانستن، دانستن، باور داشتن، انجام دادن و بودن)، نوع بازخورد گفته
عنوان نمونه: تحسين، قطعيت، عدم قطعيت، شناخت،  كند؛ به نسبت به گفتمان را مشخص مي

شناسان بسيار مهم بوده و اندكي متفاوت از  هاحتمال و غيره. افعال وجهي براي نشان
نما سخن به ميان  هاي وجه اند. در تحليل گفتمان از ارزش شناسان آن را تعريف كرده زبان
گر به  هاي توصيفي، موضوعي باشد كه كنش تواند در كنار ارزش نما مي آورند. ارزش وجه مي

را به دست آورد. بنابراين » دانستن«يا » توانستن«خواهد  گر مي دنبال آن است. براي مثال كنش
ها) يا به سطح  گران (سوژه شود و كنش شناسي خود فعل وجهي ابُژه (موضوع) مي در نشانه

گويند يا در انجام  مي 12»يافته سوژة كمال«ها  رسند كه به آن يكساني از داشتن افعال وجهي مي
هاي  ها را سوژه آيد كه آن وجود ميهماهنگي بين افعال وجهي برايشان به  ها، تضاد و نا كنش

يافته، تمام افعال وجهي به يك ميزان وجود دارند، در  . در سوژة كمال13نامند مي» در كشمش«
شوند و تضادي درون سوژه  گير مي هاي در كشمكش، افعال وجهي با هم در كه در سوژه حالي

يد آن كنش را انجام دهد و در گردد؛ براي مثال، خواستن و توانستن را دارد، ولي نبا ايجاد مي
 :2000برتراند، ( اميدي اين وضعيت با سوژة حالتي مواجهيم: خشم، افسردگي، اضطراب، نا

192-196.(   
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اي است كه گزارة ديگري  بنابر نظر ژاك فونتني، مفهوم فعل وجهي بسيار ويژه است؛ گزاره
پردازي در گفتمان را  است كه دورنماي گفته اي تر، گزاره را به همراه خود دارد. به عبارت دقيق

كند كه يكي از شرايط تحقق عيني گزارة اصل است. به بيان ديگر، فعل وجهي وابسته به  بيان مي
گر اصلي كه  مثابه كنش گر به گري است كه گفتمان را تحت كنترل خود دارد. اين كنش كنش

گفتمان با آن شرايط شركت دارد و  پردازي در آن موقعيتش در گفتمان تثبيت شده، به گفته
  ). 164 :1999فونتني، پردازي را بر عهده دارد ( بازنمايي يكي از نمودهاي متعدد گفته

  
 . زاوية ديد3- 4

 يعناصر نحو يبند است كه به چيدمان و صورت نيديد جريا ةشناسان معتقدند زاوي زبان
ة ن باورند معنا پيش از هر چيز زاييدمعناشناسان بر اي -كه نشانه شود؛ حال آن مربوط مي

 ياصل نقش«، دهد. بنابراين مي يتحقق آن است كه در متن رو فقطگفتمان است و  يدنيا
اين ، كنند آن را تضمين مي يمند گفتمان هستند و غايت يمند كه ناظر بر جهت هاي ديد زاويه

گفتمان  يديد متعلق به دنيا ةتحميل كنند؛ پس زاوي يخود را بر متن و نظام نحو ياست كه معنا
به اين ترتيب منظور از زاوية ديد، در گفتمان است.  ).79: 1385، ي(شعير »معناست يو دنيا

هاي داستاني دارد.  اي است كه نويسنده با داستان و شخصيت زاوية ديد گفتماني ناظر بر رابطه
شود و  ياب باز مي گفته هايي جديد پيش روي هاي مختلف زاوية ديد، پنجره از طريق استراتژي
  گردد.  شود؛ در واقع نگاه، هدفمند مي شناخت ايجاد مي

) نظرياتي در باب مفهوم زاوية 1999( معناشناسي و ادبيات -نشانهژاك فونتني در كتاب 
صدايي  دهد كه اين مفهوم تحولات گفتماني و رويكردهاي چند كند و نشان مي ديد بيان مي
گيري  زاوية ديد در جهتكه  ستا معتقد يگرد دازانپر نظريه نهمچو او. گيرد مي بر گفتمان را در

نتيجه مفهوم زاوية ديد به كنشي  كننده دارد. در گفتمان بسيار مؤثر بوده و نقشي تعيين
ژاك فونتني معتقد به دو عامل موقعيتي است ). 43 :1999فونتني، شود ( معناشناختي تبديل مي

شود كه سبب  مندي قائل مي ها يك غايت نامد و سپس بين آن و مقصد مي أها را عامل مبد كه آن
از  كه ستا جهيتو مسيرقعيتي، مو عاملدو  بين بطهرا يناگردد.  ايجاد نوعي رابطة معنادار مي

، دادن ارقر رنحصادر ا باشود كه  شناخته مييد د يةزاو انعنو باو  دارد نجريا مقصد تا أمبد
اي  بر مسئله صخا اي نهگوگردد؛ زيرا به  مي منجر شناخت به دنرك بنتخاو ا دنكر ودمحد
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گردد. همچنين گفتني است،  مي فمعطو ممكن يك بر ،ممكنهاهمة  نِميا از هنگاو  شده متمركز
نگر، تجمعي، انتخابي  كند؛ كل ژاك فونتني چهار گونه راهبرد براي زاوية ديد، مطرح و تعريف مي

پرداز، داناي كل است كه در برخي موارد از موقعيت  زاوية گفته«گر، ن در راهبرد كل نگر.  و جزء
گيرد و هدفش تسلط بر موقعيت و درك  گفتمان و حتي از جزئيات روايت [...] فاصلة زيادي مي

راهبرد ) 51 :مانه». (شود حالت و وضعيت امور است و براي يك كل منجسم ارزش قائل مي
پشت سر يكي پس از ديگري را  چيزيا يك  موقعيتيك  وجوه مختلف د،اين نوع راهبر«تجمعي 

  . )همان» (گذارد مي
گزيند، [...] جنبة  مي ها بهترين نمونه را بر اين راهبرد از ميان تمام جنبه «راهبرد انتخابي 

راهبرد ). 52 :نماه» (سازد گيرد و گفتمان را بر آن متمركز مي برگزيده مورد توجه قرار مي
هاي بزرگ قائل  بين و ريزنگر است و هيچ ارزشي براي مجموعه اين راهبرد نزديك«نگر،  جزء

ها و خصوصياتش را با  بخشي از يك چيز را جدا كرده و ويژگيواقع اين نوع راهبرد،  نيست. در
). در قسمت تحليل، ما نشان خواهيم ديد از چه راهبردهايي در مانه(» كند دقت بررسي مي

  ي اوستا استفاده شده است. ها گفتمان يسن
علاوه بر تعاريف بالا، مسئلة ديگري كه به معناسازي در اين متن برگزيده از اوستا كمك 

كند و در ارتباط با اتصالات و انفصالات گفتماني و زاويه است، ضماير است كه در ذيل به  مي
  پردازيم.  تعريف و بررسي انواع آن مي

  

  ها در متن اوستا جانشيني آنها و شيوة  ، شناسه . ضماير3- 5

اساس دستور زبان اوستايي ويليام جكسون، ضماير در اوستا به ضماير شخصي،  بر
ضماير شخصي [...] داراي خصوصيات و  «شوند.  اي تقسيم مي موصولي، پرسشي اشاره

حسب موقعيت خود در جمله  اي در صرف هستند. اين ضماير در برخي حالات، بر حالات ويژه
). 111- 110 :1892، جكسون» (گيرد دار، بدون تكيه و پيوسته)، شكل كامل يا كوتاه مي (تكيه
اساس جايگاه خود در جمله، حالت دستوري  گونه كه قبلاً اشاره شد، ضماير در اوستا بر همان
شخصي در ايراني باستان [شامل اوستايي] جنس ندارند. اين ضماير  «پذيرند و ضماير  مي

). همچنين از 13: 1392(ابوالقاسمي، » سه شمار مفرد و مثني و جمع دارند شوند و صرف مي
- 109كنند (همان:  شش حالت دستوري نهادي، رايي، بايي، برايي، ازي و وابستگي پيروي مي
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شناسي  بندي واژه هاي افعال براساس دسته ). دربارة شناسه بايد اذعان داشت كه شناسه111
جاي ضماير منفصل، توليد معنا  ابستة تصريفي هستند كه گاهي بههاي دستوري و واژ اروپا، تك

  شوند.  وفور ديده مي هايي از اين دست به كنند و در زبان اوستا مثال مي
اند كه  هاي گوناگوني به كار رفته ها به صورت هاي نهم و دهم، ضماير و شناسه در يسن

  آوريم:  براي نمونه، چند شاهد مثال مي
   مثال اول:

haomō. ašạuua. dūraošọ̄: azəm. ahmi. zaraϑuštra.: haomō. ašạuua. dūraošọ̄: ā. 
mąm. yāsaŋuha. spitama frā. mąm. hunuuaŋuha. xvarətə̄e. aoi. mąm. staomaine. stūiδi. 
yaϑa. mā. *aparacit̰. saoš́iiaṇtō. stauuąn. 

ي، اي سپيتمه، مرا براي خود بگير دارندة مرگم: اي زردشت! مرا بجو من هوم اشوي دور«
» هاي ديگر نيز خواهند ستود كه سوشيانس براي آشاميدن، مرا بستاي براي ستودن؛ چنان

  ).88: 1364)؛ (راشد محصل، 2، بند 9(يسن 
افعال مضارع در و شناسة گذرا براي  azəmدر بند بالا، ضمير اول شخص مفرد نهادي 

ahmi ،ahريشة فعل بودن است كه به دنبال آن شناسة ،mi   اول شخص مفرد آورده شده
  است. 

  مثال دوم:
 tūm. ^zəmargūzō.1 ākərənauuō.vīspe. daēuua. zaraϑuštra.yōi. para. ahmāt̰. 

vīrō.raoδa.apataiiən. paiti. āiia.zəmā 

تو اي زرتشت! همة ديوان را به زير زمين نهان كردي كه پيش از اين مردروي (= به شكل «
 ).91)؛ (همان: 15، بند9(يسن » رفتند ي) بر اين زمين ميآدم

 kərəدر اين فعل ريشة  .ākərənauuōضمير دوم شخص مفرد نهادي  tumدر اين بند 
ست كه ا ōاست. فعل در مادة مضارع ساخته شده و شناسة آن  āاست كه داراي پيشوند 

  ضمير دوم شخص مفرد گذراست. 
  مثال سوم:

āat̰. aoxta. zaraϑuštrō: nəmō. haomāi. kasə. ϑβąm. paoiriiō. haoma. maš́iiō: 
astuuaiϑiiāi.hunūta. gaēϑiiāi. 

بار اي هوم! در ميان مردمان  بدو گفت زرتشت: نماز (درود) به هوم كه تو را نخستين «
 ).88)؛ (همان: 3، بند 9(يسن » خاكي جهان آماده ساخت

  ست. شخص مفرد اشناسة سوم  . aoxta ،aدر فعل 
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  مثال چهارم:
haomō. sca

̊
aojā. zāuuarə. arənāum. taxšə̣ṇti. hita. auruuaṇtō. yōi. aēibiš 

. haomō::ašạuua.frazaiṇtīm. uta  .ϑrīmxšạētō.pu daδāiti. āzīzanāitibiš. haomō baxšạiti

. baxšạiti. mastīmca. spānō  ŋhəṇte̊ā. ŋhō̊naskō.frasā .kataiiō. yōi. taēcit̰  

  سوم شخص جمع:
هوم به آن دليراني كه در پيكار اسب تازند، زور و نيرو بخشد، به زايندگان (به زنان «

كه به ميل در آموزش نسك نشينند  زاينده) پسران نامور (و) فرزندان پارسا دهد؛ هوم به آناني
  ).166-165: 1364)؛ (راشد محصل، 22 ، بند9يسن » ( تقدس و فرزانگي بخشد

yōi سوم شخص جمع مذكر در حالت نهادي است. در  ضمير موصوليbaxšạiti ،ti  
  شناسة گذراي مضارع سوم شخص مفرد است. 

  مثال پنجم: 
 haoməm. zāirīm. bərəzaṇtəm yazamaide haoməm frāšṃīm frādat̰ gaēϑəm. 

yazamaide: haoməm. dūraošə̣m. yazamaide:vīspe. haoma. yazamaide:: zaraϑuštrahe. 

spitāmahe. iδa. ašạonō. ašị̄mca frauuašị̄mca. yazamaide.:  
دارندة مرگ را  ستاييم، هوم دور افزا را مي ستاييم. هوم [...] جهان هوم زرين بزرگ را مي«
» ستاييم ستاييم. اينك پاداش و فروهر زرتشت سپيتمان پاك را مي ها را مي ستاييم، همة هوم مي

  ). 171: 1316داود،  )؛ (پور21، بند 10(يسن 
گردد و به  اول شخص جمع ناگذر است كه مرتباً تكرار مي yazamaide  ،maideدر فعل 

  كند.  است. اين تكرار، بر وحدت و يگانگي ستايشگران هوم دلالت مي» ستاييم مي«معناي 
به ها از اول به سوم شخص و از مفرد  كنيم، ضماير و شناسه كه ملاحظه مي  گونه همان

پرداز گفتمان از  جمع و از منفصل به متصل، در حال گذر است و اين نشان از آن دارد كه گفته
كند و سبب به وجود آمدن اتصالات و انفصالات در گفتمان  وضعيتي به وضعيت ديگر تغيير مي

  گردد.  مي
  

  ها تجزيه و تحليل داده .4

  . اتصالات و انفصالات گفتماني در اوستا4- 1

و  گر است اوستا بايد گفت كه گفتمان تحت كنترل سه كنش» يشت هوم«پردازي در  فتهدر مورد گ
كه در قسمت قبل توضيح داديم، با گردش ضماير نيز مواجه هستيم كه موجب به  طور همان
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پردازي با ضمير  گردد. در ابتداي يسن نهم، گفته وجود آمدن اتصال و انفصال در گفتمان مي
پرداز از گفتمان غايب است و انفصال گفتماني را  ر اين معنا كه گفتهسوم شخص مفرد آمده؛ د

وگوي ميان زردشت و  آورد. البته اين عدم حضور به معناي نقصان درك از گفت به وجود مي
پرداز غايب  گر غالب نيست. جالب آن است كه در اين حالت انفصالي، گفته هوم، يعني دو كنش

توان با  واقع مي مام موقعيت را تحت تسلط خود داشته باشد. درنگر را برگزيده كه ت راهبرد كل
پرداز را وجودي متعالي يا به باور ايرانيان اهورامزدا در نظر  توجه به سياق متن اوستايي، گفته

كند و وجود برتر است. اين  در كنار ساير ايزدان نقش محوري ايفا مي اوستا گرفت كه در كتاب
مسئله متاسفانه از منظر ساختارهاي رويي زبان، قابل اثبات نيست؛ بلكه با مراجعه به 

آيد. براي مثال  به دست مي -كند كه به درك مفاهيم مزديسنايي كمك مي -تفسيرهاي اوستا
كه هميشه بوده و خواهد  رينندة زمين و آسمان [است]؛ كسيمزدا، آف اهورا«نويسد:  پورداود مي
چيز آگاه و به همه چيز بيناست. [....]؛ آنچه در بالا و پايين است، جمله را  كه از همه بود؛ كسي

  ). 36: 1377داود،  (پور» يك آفريننده و سازنده است؛ جز او كسي شايستة ستايش نيست
در هنگام «آورد:  ر زردشت و هوم سخن به ميان ميگ در بند اول، اهورا مزدا از دو كنش

فشردن، هوم زردشت را (= به زردشت) نزديك شد. [...] زردشت او (= هوم) را پرسيد: كيستي 
سبب زندگي درخشان  ام. ( به (= مادي) ديدهاي مرد، كه من (تو را) زيباترين همة هستي استومند 

  ).88: 1364راشد محصل، » (مرگ خويش؟) بي
گردد كه در  مي 14پرداز تغيير كرده و تبديل به راهبرد انتخابي در بند دوم، راهبرد گفته سپس

پردازي به كار رفته  براي گفته» من«گر متمركز شده و ضمير  اين بند گفتمان بر زاوية ديد كنش
گردد؛ يعني ضمير غايبِ بند اول به ضمير معلوم  مي كه با توجه به ادامة گفتمان به زردشت بر

دارندة  پس به من اين هوم اشوي (= پرهيزگار، مقدس) دور«تغيير يافته است. » = زردشت من«
دارندة مرگم: اي زردشت! مرا بجوي اي سپتمه، مرا براي  من هوم اشوي، دور«مرگ پاسخ گفت: 

ين مزدا به زرتشت (= من) تغيير يافته و در ا پرداز از اهورا ). بنابر اين گفتههمان» (خود بگير...
اين حالتي است «رسد و  مي 15پردازي پرداز از حالت انفصال به حالت اتصال در گفته شرايط گفته

) و همزمان راهبرد 261: 2000، برتراند» (كند پرداز به فاعل گفتماني برگشت مي كه در آن گفته
مان اوستا گر را برگزيده است. با اين راهبرد، مسئلة عجيبي در گفت خود را تغيير داده و دو كنش

پردازي است ولي فاعل  پرداز در حالت اتصال در گفته كه خود گفته دهد؛ در عين اين رخ مي
 

14
 statégie élective 15
 em bray age énonciatif  
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پرداز را در حالت  كه گفته گويد چنان مثابه فاعل سخن مي گرِ هوم به گفتمان نيست؛ زيرا كنش
  پردازي است.  كه خود، متصل به گفته دهد، در حالي قرار مي 16انفصال گفتماني

مزدا يا همان ضمير غايب، گفتمان را به  پرداز تغيير يافته و اهورا سوم بار ديگر گفتهدر بند 
پس زردشت گفت: نماز به هوم! كه «كند:  گر ديگر روايت مي گيرد و از دو كنش دست مي

كسي) از مردم، تو را نخست، اي هوم! براي جهان استومند فشرد؟ چه پاداشي به او  (چه
) و وجود 88 :1364راشد محصل، » ((= نعمت، مزد) براي او آمد؟بخشيده شد، چه آيفتي 

  دهد.  گراني همانند زردشت و هوم، حالت انفصال گفتماني را نشان مي كنش
، 17گفتني است در دو بند دوم و سوم كه منادا به كار گرفته شده (اي زردشت! اي هوم!)

توان گفت  پرداز. مي گفتهگويي حضور دو غايب است؛ حضور نمودهاي گوناگون درون و دل 
» او«ناميديم و دنياي » انفصال گفتماني«اند كه آن را  پرداز انفصال پيدا كرده ها ظاهراً از گفته آن

پردازي نيز دخيل است. در  كشد. ولي در عين حال، منادا در گفته را در اوستا به تصوير مي
واقع  پردازي وابسته است. در گفتهمنادا به  «خوانيم كه  مي دستور زبان روشمند فرانسهكتاب 

وضوح در  كند. مخاطب به منادا اشاره به شخصي يا چيزي دارد كه مخاطب به او خطاب مي
ترتيب، منادا در  بدين. )464 :1994 ،رانريگل و ديگ» (كند گفتمانش، گيرندة پيام را انتخاب مي

ور من/ تو دارد و بنا به گفتة نشان از ظه» اي«پردازي است؛ زيرا حالت ندايي  اتصال با گفته
دهد. بنابراين  پردازي را نشان مي فونتني، حضور همزمان (من و تو)، نوعي اتصال در گفته

پردازي وجود دارد. بند چهارم از همان  همزمان دو حالت انفصال گفتماني و اتصال در گفته
گردد كه نشان از اتصال  ظاهر مي» من«كند؛ به اين صورت كه دوباره  قاعدة بند دوم تبعيت مي

  آورد.  وگوي ميان زردشت و هوم، انفصال گفتماني را به وجود مي پردازي دارد و گفت در گفته
كند؛ ولي  گر واگذار مي پرداز، گفتمان را به دو كنش گفتهاز بند پنجم تا پايان بند پانزدهم، 

نگر را برگزيده است.  خود از گفتمان غايب نيست و همانند بندهاي اول و سوم، راهبرد كل
تنها زردشت، بلكه  هاي دقيق هوم، نه گفتمان در ابتدا سؤالات زردشت از هوم است كه با پاسخ

ياب (مخاطب فرضي) نيز به دانشي علاوه بر شناخت ظاهري بند اول در مورد هوم دست  گفته
پردازي را به  ي، گفتهكار گيري راهبرد انتخاب پرداز غايب با به يابد. از بند سيزدهم نيز گفته مي

دهد. ولي در بند پانزدهم در  كند كه دربارة زردشت اطلاعاتي به دست مي هوم واگذار مي
تو اي زردشت! همة ديوان را به « گردد؛ مخاطب نخست زردشت:  گفتمان، دو مخاطب ظاهر مي

 
16

Débrayage énoncif 17
نداي   اشد و از حرف  ب تا در صرف خود كلمه مي  اوس توم به استفاد» اي«لازم به ذكر است حالت ندايي در  مات مخ راي كل آن ب حالت  اك به   A  ،Aه نشده است. و نشانه  بالا دو ست هاي  اشد. كه در مثال ب د:   Aمي  ان Haomختم شده  a zaraoštra   
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(راشد » رفتند زير زمين نهان كردي كه پيش از اين مرد روي [به شكل آدمي] بر اين زمين مي
پرداز براي شناساندن زردشت، ضمير او  ) و مخاطب دوم غايب است و گفته91: 1364محصل، 

ترين و  ترين، تند ترين، چابك او (=زردشت) كسي است كه تواناترين، فهيم «گيرد:  را به كار مي
باشد كه  »هوم«تواند  پرداز مي (همان). بنابر سياق گفتمان، گفته» بهترين آفريدگان دو مينو است

عنوان  كند يا برعكس، اهورامزدا به مزدا در مورد زردشت مطالبي را بيان مي خطاب به اهورا
گويد. بنابراين فاعل  پرداز غايب وارد گفتمان شده و خطاب به هوم دربارة زردشت مي گفته

  ها باشد.  يا هر دوي آن» هوم «يا » اهورامزدا «تواند  گفتمان مي
هاي زردشت را  نگر را برگزيده و گفته مزدا راهبرد كل نزدهم، اهورادر ادامه، در بند شا

روند؛ ولي  بودگي پيش مي واقع زردشت و اهورامزدا تا مرز يكي كند كه در مورد هوم بيان مي در
برد  را به كار مي» من«گزيند و از زبان زردشت، ضمير  مي در ادامه، بلافاصله راهبرد انتخابي بر

افتد. در واقع از بند هفدهم تا بند بيست و يكم، زردشت  ل اتفاق ميبودگي كام كه يكي
هاي اهورا مزدا است. ضماير من و تو  كند كه همان خواسته هاي خود را از هوم بيان مي خواسته

خوبي  ، به»خواهم از تو مي«در گفتمان مسلط است و فاعل گفتمان زردشت است كه در عبارت 
(راشد محصل، » خواهم... دارندة مرگ! از تو مي ست را اي فرواين نخستين خوا«مشهود است. 

  پرداز همانند بندهاي اول و دوم از اهورامزدا به زردشت تغيير يافته است.  ). گفته92: 1364
پرداز با  گرديم كه اتصال گفته در بند بيست و يكم با شناسة اول شخص جمع (ما) مواجه مي

يابد. گويي همه  شخص مفرد به اول شخص جمع تغيير مي واقع، شناسة اول گران است. در كنش
دارندة  اين ششم خواست را اي هوم، دور«دارند:  با هم از يك زاوية ديد عقيدة خود را اظهار مي

كس  خواهم: پيشتر دزد را، پيشتر راهزن را، پيشتر گرگ را ببوييم (دريابيم)؛ هيچ مرگ! از تو مي
(همان). تا قبل از اين بند، يا اتصال » همه را پيشتر ببوييم (دريابيم) نيابد)؛ پيشتر ما را نبويد ( در

مزدا و هوم، ولي در اين بند، هر سه به  مزدا و زردشت بود و يا اتصال ميان اهورا ميان اهورا
  رسند.  وحدت مي

گران فاصله  پرداز بار ديگر از كنش از بند بيست و دوم تا پايان بند بيست و چهارم، گفته
پردازد.  مي» هوم«گر  نگر به توضيحاتي دربارة كنش صورت غايب و راهبرد كل ته و بهگرف
شوهر]  دوشيزه [بي >زمان<ها را [دوشيزگان] را كه دير  هوم آن«خوانيم:  عنوان نمونه مي به

» خرد خواسته شود نيك >از آن<دهد، اگر  سرور مي >و<دار  بنشينند تيز (=تند، فورا) تيمار
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  )93(همان: 
گردد كه به مدح  پردازي به زردشت واگذار مي از بند بيست و پنجم تا بند بيست و نهم، گفته

خوشا به تو اي هوم كه با نيروي خويش  «اختصاص داده شده است. » هوم«گر  و ستايش كنش
نوعي اتصال اهورامزدا و زردشت و  واقع به (همان) كه در» كامة خدايي (= مستقلي، آزادي)... 

آورده شده است كه بار » ما«گردد. در اواسط بند بيست و نهم، ضمير  هوم درك مي انفصال
گردد، گويي همه با هم، خواست يكساني داشته و به يك  گران يكي مي پرداز با كنش ديگر گفته

با دو پا متواناد، به  «هاست  پيكره تعلق دارند و شناسة فعل تمنايي نيز مؤيد آرزوي يكسان آن
كه كينه ورزد منش  اناد، زمين را مبيناد با دو چشم، گاو را مبيناد با دو چشم، كسيدو دست متو
عنوان  ) و سپس زردشت، به94(همان، » كه كينه ورزد (= آزار رساند) پيكر ما را ما را، كسي

  پردازد.  دهد و تا پايان يسن نهم به ستايش هوم مي پرداز گفتمان را ادامه مي گفته
پردازي مواجهيم؛ ولي بايد اذعان داشت در  بيش با همين شيوة گفته مادر يسن دهم نيز ك

مزدا  واقع، زردشت در اتصال با اهورا بيان شده كه در» من«بيشتر موارد با ضمير و يا شناسة 
» نماز به هوم كه منش درويش را چون آن توانگر بزرگ كند «خوانيم:  عنوان نمونه مي است. به

  ). 10، يسن 13بند  ؛174: 1387داود،  (پور
از براي پنج چيز هستم، از براي پنج چيز نيستم: از براي پندار نيك هستم، از براي پندار  «

طور صريح بيان  ) و در پايان يسن دهم اين وحدت با شناسه ما به176(همان: » زشت نيستم..... 
گرديده و به ستايش شده است كه در ابتداي بند بيست و يكم اهورامزدا و زردشت فاعل گفتمان 

» ستاييم... افزا را مي ستاييم؛ هوم... جهان هوم زرين بزرگ را مي«پردازند:  گر هوم مي كنش
اينك  «ستايند:  مزدا و هوم در اتصال قرار گرفته و زردشت را مي ) و سپس اهورا177(همان: 

، اين وحدت با نهايت ) و در177(همان: » ستاييم پتداش و فروهر زردشت سپيتمان پاك را مي
، دعايي است كه با فعل »هاتم ينگهه«يابد.  رسد و يسن دهم پايان مي به اوج مي» هاتم ينگهه«

yazamaide گران را به  خواست است كه كنش واقع نوعي در يابد. دعا در ستاييم) پايان مي (مي
  دهد كه موضوع بعدي ما است.  د ميپيون» خواستن«فعل وجهي 

  
  . نقش افعال وجهي در توليد معنا4- 2

» خواستن دانستن«گري مواجهيم (زردشت) كه در مسير  در پيكرة مورد مطالعه در ابتدا با كنش
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ياب فرضي  اي (موضوعي) است كه از رهگذر آن، گفته عنوان ابژه به» دانستن«واقع، اين  است. در
  د. رس نيز به شناخت مي

زيباترين همة هستي  >تو را<زردشت، او را [هوم را] پرسيد كيستي اي مرد كه من  «
  ). 88: 1364(راشد محصل، » ام استومند (= مادي) ديده

گر (زردشت) و موضوع ارزشي  گري كه واسطة ميان كنش كه در بند اول، كنش و جالب آن
گردد  گر (زردشت) بدل مي براي كنش(دانستن) بود (هوم)، در بند دوم، خود به موضوع ارزشي 

  جايي قابل توجه است.  و اين جابه
من هوم «پس به من اين هوم اشوي (= پرهيزگار، مقدس)، دوردارندة مرگ، پاسخ گفت: «

! مرا بجوي، اي سپيتمه! مرا براي خود براي آشاميدن؛ مرا  دارندة مرگم، اي زردشت اشوي، دور
: 1364(راشد محصل، » هاي ديگر نيز خواهند ستود انسكه سوشي بستاي براي ستودن؛ چنان

88 .(  
است. زردشت » دانستن«گر آغازين همواره در مسير  از بند سوم تا پايان بند سيزدهم، كنش

ياب فرضي را نيز به شناخت  ها، گفته گويد و اين پرسش و پاسخ پرسد و هوم پاسخ مي مي
رسد كه از بند نوزدهم با  مي» واستنخ«به مرحلة » دانستن«رساند. پس از مرحلة  مي

دارندة  اين نخستين خواست را اي هوم، دور «گرديم.  هاي زردشت از هوم مواجه مي خواسته
خواهم: بهترين زندگي روشن داراي همة آسايش پرهيزگاران را، اين ديگر  مرگ، از تومي

) و 92همان:  ...» (اين تن خواهم، درود (= سلامت)  دارندة مرگ از تو مي خواست را اي هوم، دور
  يابد.  تا پايان بند بيست ويكم ادامه مي» مدال«اين 

عنوان ابژه (موضوع) دانايي  ، به»هوم«از بند بيست و دوم تا بيست و چهارم كه به شناخت 
رود. جالب آن است  گر به كار مي اختصاص داده شده است، افعال وجهي در رابطه با اين كنش

نگر را برگزيده  پرداز راهبرد كل كه پيش از اين توضيح داده شده، گفته طور همان كه در اين بندها
است؛ يعني به كل موقعيت مسلط بوده و داراي شناخت كافي نسبت به هوم است و سعي دارد 

عنوان سرور دانايي و توانايي نقش  گران را به اين شناخت برساند و هوم نيز به بقية كنش
بخشد  گراني كه در كشمكش هستند، توانايي و يا دانايي مي ايد و به كنشنم را ايفا مي 18محرك

(همان). در اينجا » بخشد رانند، زور و نيرو مي كه اسبان اروند ارابه را به نبرد مي هوم به آنان«
كند. به  را اعطا مي» توانستن«گر در حال كسب توانايي، موضوع ارزشي  بينيم هوم به كنش مي
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نسك پرسان بنشينند، افزوني (=پاكي)و >و<خواهان «گر بعدي، يعني  دو كنشهمين ترتيب به 
دوشيزه (=بي شوهر) بنشينند  >زمان<ها را (=دوشيزگان) كه دير  آن«و » بخشد فرزانگي مي

-92(همان: » خرد خواسته شود نيك>از آن<دهد، اگر  سرور مي >و<تيز (=تند، فورا) تيماردار 
  دهد.  گر، دانايي مي دو كنش ). در اينجا نيز هوم به93

گفتني است بلافاصله در بند بعد، شاهد فعل وجهي تحسيني هستيم كه بيانگر تحسين 
خوشا به تو اي «گر است و اين تحسين ناشي از شناخت هوم است.  پرداز نسبت به كنش گفته

ي سخنان ياب هوم كه با نيروي خويش كامة خدايي (= مستقلي، آزادي)، خوشا به تو كه در مي
شده را با پرسش  پرسي سخن درست گفته بسيار درست گفته شده را! خوشا به تو كه نمي

  ). 93: 1364راشد محصل، » (دربارة آن
وجوي همان ميزان توانايي و دانايي  پرداز (زردشت) در جست همچنين بايد گفت كه گفته

» نجات بختي پر م و براي نيكخوانم براي نيرو و پيروزگري و براي تن مي تو را فرا«هوم است: 
  يابد.  نهم ادامه ميتا پايان يسن » هوم«). به همين ترتيب، مدد گرفتن از توانايي 94-93(همان: 

اند، در يسن دهم به تحسين و ستايش هوم و همة  حال كه همه به شناختي از هوم رسيده
ستايش، تحسين دانايي و  واقع اين پردازند. در اركان طبيعت كه با هوم در ارتباط هستند، مي

گرِ در بردارندة تو را، اي هوم  ستايم زمين فراخ پهن كارفرماي بخشايش«است: » هوم«توانايي 
رويي،  مزدا مي  پاك! ستايم سرزميني را كه تو از آنجا بسان يل [گياهان خوشبو] و گياه خوب

(پورداود، » رچشمة راستيدرستي تويي س جا؛ به اي هوم! برِوُي بر زبر كوه و نمو كن در همه
1387 :171 .(  
غلبه كرده و » مدال«بر ساير افعال  19»دانستن -خواستن«واقع در يسن دهم فعل مؤثر  در

گري نيرو و  معنا كه هر كنش است؛ بدين» دانستن -خواستن«ساير افعال در كنترل مداليتة 
ايي و دانايي هوم باشد، نابود گري كه مخالف توان توانايي هوم را بطلبد، ستايش شده و هر كنش

  گردد.  مي
 

  گيري  نتيجه .5

در قسمت تحليل اتصالات و انفصالات گفتماني به اين مهم دست يافتيم كه پس از گردش ضماير 
رسند و اين  پرداز از كثرت به وحدت مي گران و گفته ، كنش»ما«و سپس » تو«و » من«به » او«از 
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شده در عرفان باشد. در اين معنا كه تغيير ضماير در  ي مطرح »ما«تواند بيانگر نوعي  مسئله مي
پرداز بر كل گفتمان و موقعيت مسلط  كه گفته» نگر كل«انتخاب دو راهبرد نقش دارد؛ راهبرد 

ها پيوند خورد و وحدت  گر را برگزيده و سعي دارد با هر دوي آن كه دو كنش» انتخابي«است و 
پردازي، انفصال گفتماني رخ داد و در عين انفصال در  ال در گفتهكه در عين اتص را القا كند؛ چرا

پردازي، اتصال در گفتمان؛ يعني گردش ضماير، اتصالات و انفصالات گفتماني و تغيير  گفته
تواند بيانگر كثرت و وحدت  اي مي گونه اند كه به هم تنيده شده چنان در زاوية ديد و راهبرد آن

  د. شده در عرفان نيز باش مطرح
يافته هستند كه به  هاي كمال گران بايد اذعان داشت كه زردشت و هوم سوژه در مورد كنش

، غالب »دانستن«كه ديديم فعل وجهي  طور يك ميزان از افعال وجهي برخوردار هستند و همان
نتيجه اين تسلط بعد شناختي در گفتمان،  آورد و در مي گرديده، گفتمان را تحت تسلط خود در

نمايد و معناي عرفاني از طريق همين غلبة بعد شناختي كه پاية آن فعل  صلي را ايفا مينقش ا
گردد كه آيا اين نوع  شود. در پايان اين پرسش مطرح مي است، حاصل مي» دانستن«وجهي 

تر، در اوستا وجود دارد؟ و آيا  طور كلي ها و به اتصالات و انفصالات گفتماني در ساير يسن
  نوعي در كل اوستا نقش دارد؟  گرفت كه وحدت و كثرت به توان نتيجه مي

  

  ها نوشت پي .6
1. inflectional bound morpheme 

2. Ērān vēj 
3. Algirdas-Julien Greinas 

4. Jacques Fontanille 

5. Denis Bertrand 

6. Claude Zilberberg 

7. James Darmsteter 

8. Jean Kellens 

9. figuratif 

10. débrayage 

11. embrayage 

12. sujet de plénitude 

13. sujet problématique 

14. stratégie élective 

15. embrayage énonciatif  

16. débrayage énoncif 
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استفاده نشده » اي«گفتني است حالت ندايي در اوستا در صرف خود كلمه است و از حرف نداي   .17
 Aهاي بالا به دو ستاك به  است كه در مثال  A  ،Aاست و نشانة حالت آن براي كلمات مختوم به 

   Haoma zaraoštraشده اند: ختم 
18. destinateur 

19. savoir-vouloir 
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